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قاسم صنعوی

ــد تــولــد  ــ ــای ــ یــــک هـــفـــتـــه دیــــگــــر، ب
ــی اش را  ــگـ ــالـ ــت سـ ــفـ ــادوهـ ــتـ ــشـ هـ
ز  ا که خیلی  کسی  ؛  یم جشن بگیر
کــتــاب خــوان هــا و کــتــاب دوســتــان، 
کــلــمــه هــایــش هــســتــنــد و،  وام دار 
به ویژه، بسیاری خواندن آثار ادبی 
فرانسه را با دست گرفتن ترجمه های 
کـــرده انـــد. او، به واسطه  او شـــروع 
دانــش و توانایی خود در انتخاب 
و چیدمان کلمات مناسب فارسی 
به جای لغات فرانسوی، افراد زیادی 
را با نام های بزرگی چون سیمون 
دوبــووار، الکساندر دوما، ژول ورن، 
ــر، مــیــان کــونــدرا و  ــارتـ ژان-پـــل سـ
آنــدره مــالــرو آشــنــا و آمــوخــتــه کــرده 
است. قاسم صنعوی، نه تنها حق 
بزرگی بر گردن هنر و صنعت ترجمه 
در ایران دارد، بلکه کتاب خوان های 
فراوانی هم حال خوش خودشان را 
کمابیش مدیون او هستند. مترجم 
خراسانی زاده مشهد، که لیسانس 
ــســه اش را از  ــران زبـــان و ادبــیــات ف
دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی 
مشهد گرفت، در ادامه، در دانشگاه 
تهران، حقوق قضایی خواند، اما، 
درنــهــایــت، بــاز ترجیح داد دمخور 
کلمه ها و قصه ها بماند و در همین 
کــنــد. »جــنــس دوم« و  فضا تنفس 
 »میوه های زمین« جزو ترجمه های 

پرشمار اوست.

»ناخن کشیدن روی...«

ت  ر صـو ی  و ر ن  کشـید خـن‌  نا «
ب  کتـا نکـه  آ ، جـز  » ین لد شـفیع‌ا
خوبـی بـرای عمـوم علاقه منـدان 
بـه داسـتان و رمـان اسـت، بـرای آن 
دسته از همشهریانی هم که ترجیح 
می دهنـد قصـه ای بخواننـد کـه در 
خ می دهد و از فضای  قلب مشهد ر
زیسـت و زندگی شـان دور نیسـت، 

انتخـاب خوبـی اسـت.
قصـه ایـن کتـاب حـول یـک خانـه 
تنهـا  کـه  ی  ا نـه  خا ؛  خـد چر می 
ی  هـا نه  خا نسـل  ز  ا ه  نـد ما ز با
م  حـر ر  ا جـو ر  د شـهر  یمـی  قد
ن  میـا ر سـت و د ( ا ع ( هشـتم م  ما ا
کـه  پارتمان هـا  انبـوه هتل هـا و آ
کشـیده اند، یکـه  سـر بـه آسـمان 
مانـده اسـت و ممکـن اسـت ـ ـدیـر 
یـا زود ـــ بـه سرنوشـت باقـی خانه هـا 
گـی  دچـار شـود؛ البتـه ایـن تنهـا ویژ
منحصر به فرد خانه نیسـت؛ وجود 
کوچـک آن،  یـک قبـر در حیـاط 
موقعیت این خانه و خانواده ای را 
که در آن زندگی می کنند، عجیب تر 
کرده اسـت. دراین بین، پیداشـدن 
ز  ز ا مـو ن مر کله یـک میهمـا و سـر
عراق، اوضاع را پیچیده تر می کند. 
این کتاب را قاسم فتحی، نویسنده 
و روزنامه نـگار مشـهدی، نوشـته و 
ر  ل د مسـا ، همیـن ا » ج بـر نشـر »
۱۱۶صفحـه منتشـرش کـرده اسـت.

»کتابکده کسری«

آیا می دانستید که انتشارات »کتابکده 
ی  مشهد تی  ا ر نتشا « یک ا ی کسر
ر  ت تخصصی د ر صو که به  ست  ا
کتاب های هنر، معماری و  حیطه 
شهرسازی فعالیت می کند؟ پس، 
گر از علاقه مندان یا دانشجویان  ا
نید  توا این حوزه ها هستید، می 
کتاب های تخصصی خود را در بین 
محصولات این ناشر جست وجو 
کنید. این نشر در وب سایت خود به 
دانش پژوهان و صاحب نظران این 
حوزه هم نوید داده است که در تولید 
محتوای ارزشمند با آن ها همکاری 
می کند. بد نیست بدانید که این ناشر 
تخصصی هنر و معماری و شهرسازی 
۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز  در سال
کرده، اما چهار سال بعد از آن مجوز 
نشر گرفته و خوشبختانه تا به امروز هم 
با، مدیریت مهدی آتشی، به فعالیت 
خود ادامه داده است.  »تأملاتی 
د  پو و ر تا « ، » یی ا سر ب شعر ر با د
معماری جهان«، »انسان شناسی 
و   » شهر ی  طیقا بو «  ، » مسکن
»مبانی فرم« بخشی از کتاب  های 
به  جعه  ا با مر . شما  ند شر نا ین  ا
آدرس اتی، به  ر نتشا  سایت این ا

k، هم  as rapub l i sh ing . i r
می توانید از کتاب های تازه منتشرشده 
»کتابکده کسری« مطلع شوید و هم از 

تخفیف های ویژه آن بهره ببرید.

کتاب فروشی »قلم«

در یک بــازه زمــانــی، تا جمع شدن 
هم پیش رفــت، امــا خوشبختانه، 
به عنوان یکی از کتاب فروشی های 
قــدیــمــی شــهــر مــشــهــد، ســرجــایــش 
باقی ماند و همچنان، در چهارراه 
ــا هــمــان چــهــارراه  فــرهــنــگ شــهــر ی
11 و 13(،  دکتری)بین ابن سینای
مـــحـــل رجــــــوع کـــتـــاب دوســـتـــانـــی 
اســت کــه در جــســت وجــوی کتاب 
ــان، هــنــوز به  ــودشـ مــوردعــاقــه خـ
کتاب فروشی می روند. ایــن افــراد، 
ایـــن روزهــــا، الــبــتــه مــی تــوانــنــد جز 
اینکه کتابشان را از این کتاب فروشی 
کوچک میان  کنار میز  می خرند، 
ــم دقایقی بنشینند و  سالن آن ه
اسپرسو سفارش بدهند و بنوشند 
گــعــده هــای فرهنگی  و درکــنــار آن، 
کــوچــک دو ســه نــفــره بــرگــزار کنند 
گــپ بزنند. احمد بـــاروح حــدود  و 
چهل سال است که کتاب فروشی 
»قلم« را سرپا نگه داشته و سعی کرده 
است با کتاب های تازه خودیاری، 
کــودک و نــوجــوان، داستان و رمان، 
ــ حــوزه علوم انسانی بــه روز  و ـ ـک لا
کانال فروش  نگهش دارد. او یک 
کــتــاب هــم راه انــداخــتــه اســـت که 
گاهی یک کتاب هم در آن معرفی 
ــارش و  ــفــ ــنـــد. درضــــمــــن، ســ مـــی کـ
کتاب فروشی   خرید آنلاین از ایــن 

امکان پذیر است.

کتابخانه »مسجدالرضا«

گر اهل مطالعه در فضای کتابخانه  ا
ــوده بـــاشـــیـــد، شـــایـــد کــتــابــخــانــه  ــ بـ
ــا)ع(« در خــیــابــان  ــرضـ ــدالـ ــجـ ــسـ »مـ
ــم دیـــده بــاشــیــد. جالب  ــا را ه رضـ
کتابخانه در  که ایــن  اســت بدانید 
سال۱۳۶۱ بنا به درخواست مردم 
محل تأسیس شد. تقاضای افراد 
ــوی  ــدس رض ــا ن ق ــت بــاعــث شــد آس
ــالا بــزنــد و در  ــ آســتــیــن هــمــت را ب
طبقه فــوقــانــی »مــســجــدالــرضــا)ع(« 
کتابخانه ای بسازد که حالا تبدیل 
بـــه یــکــی از پـــاتـــوق هـــای مطالعه 
دانش آموزان بسیاری شده است 
که در جست وجوی فضایی دنج و 
کت برای مطالعه اند. آن گونه که  سا
ج در ســایــت  ــام مـــنـــدر ــ آمــــار و ارقـ
کتابخانه می گوید، داشته های آن 
شامل ۵۶هــزار جلد کتاب چاپی، 
ــداری و  ــیـ ــنـ ــداری شـ ۸۳۰مــنــبــع دیـ
ــوان نــشــریــه ادواری اســـت.  ــنـ ۵عـ
کتابخانه »مسجدالرضا)ع(« در دو 
گــانــه، هــم زمــان  ســاخــتــمــان جــدا
ــت.  پـــذیـــرای آقـــایـــان و بـــانـــوان اس
این کتابخانه در بولوار احمدآباد، 
خیابان رضا، رضای۳۶ قرار دارد و 
هر روز از ساعت۷:۱۵ تا ۲۱ می توان 
به آن مراجعه کرد، فقط خاطرتان 
باشد که در روزهای جمعه و تعطیل 
رســمــی، کــتــابــخــانــه از ســاعــت۹ تــا 

۱۹ فعالیت می کند.
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معرفی رمان »رستاخیز«

وصیت نامه هنری تولستوی

دیمیتری ایوانوویچ نخلیودوف، امیرزاده خوش نام 
و عضو هیئت منصفه دادگاه، که در تدارک ازدواج 
با دوشیزه ای ثروتمند از خانواده ای اشرافی است، 
کمه  در یکی از جلسات دادگاه، ناظر جریان محا
بانویی بدنام به نام »ماسلووا«، به جرم قتل یک 
گهان،  تاجر عیاش در یک مهمان خانه، است. نا
نخلیودوف متوجه می شود که متهم را می شناسد؛ 
او بانویی است که چندین سال پیش و نخستین بار، 
خود نخلیودوف، او را اغوا کرده و به راه خلاف افتاده 
است. حکم دادگاه، تبعید ماسلووا به سیبری با 
اعمال شاقه است و حکم دادگاه درونی و وجدانی نخلیودوف، چیزی 
گاه شوید. در  است که بهتر است خودتان با خواندن رمان از آن آ
ادامه، به چند نکته درباره این آخرین رمان تولستوی و تکمیل کننده 
سه گانه مشهور او ـ ـکه دوتاشان را در دو هفته گذشته در همین 

ستون مرور کردیم ــ اشاره می کنم.
کارنینا«، داستانی  »رستاخیز«، برخلاف »جنگ و صلح« و »آنا 1
جمع وجور و سرراست و مکان ها و شخصیت هایی محدود دارد که 
البته با استادی تمام پرداخت شده اند. تقریبا نیمی از داستان در 
زندان و دادگاه می گذرد و بیش از دوسوم آن، توصیف اعمال و افکار 

و گفتارهای دو شخصیت اصلی زن و مرد آن است.
تولستوی این آخرین رمان خویش را پس از یک دوره تحول  2
روحی)ازمیان چندین تحول روحی دوران حیاتش( نوشت؛ دوره ای 
که نتیجه فاصله گرفتن او از محیط های اشرافی)مانند آنچه در 
»جنگ و صلح« می بینیم( و زیستن با افراد فقیر و ضعیف جامعه 
گنده است از توصیف های هنرمندانه و البته  بود. جای جای رمان آ
تلخ و تاریک نویسنده از اوضــاع و احــوال محله های فقیرنشین و 
کنان آن ها و وضع نابسامان زندان های روسیه. جمله ای که در  سا
ادامه از صفحه۴۴۵ رمان نقل می کنم، به روشنی، تأثیر محیط زندگی 
بر تغییر نگرش انسان را نشان می دهد: »نخلیودوف به این نتیجه 
رسیده بود که آدم های محیطی که وی در آن زندگی می کند، رنج و 

بدبختی مردم ستمدیده را نمی بینند.«
گی های مهم شخصیتی  3 پیش از این نیز گفته ایم که یکی از ویژ
تولستوی، صداقت او با خویشتن و در نتیجه، ریاستیزی)مشابه 
حافظ( است. رومن رولان، در کتاب »زندگی تولستوی«، صفحه۱۵۸، 
چنین نوشته است: »تولستوی ریا در ایمان و عشق را بیش از انکار 
ایمان و عشق، دشمن می داشت. او درباره این دو پدیده نوشته 
است: “ملحد را هیچ گاه ملامت نمی کنم. آن گاه که مردم ریا می کنند 
و به دین داری تظاهر، این همان رذیلت است.” یا “خدا ما را از ریای 
در مهر ورزیــدن، که بدتر از کینه و نفرت است، در امان دارد!” و 
چنین به نظر می رسد که بن مایه »رستاخیز«، چیزی نیست جز 

خلوص در عشق.
حال که ذکر خیر رومن رولان شد، اجازه دهید به بخش دیگری  4
” به گونه ای وصیت نامه هنری  از کتاب او نیز اشاره کنم: »“رستاخیز
تولستوی است. او هنگام نگارش این رمان، هفتادساله است و از 
جایگاه رفیع خویش به جهان، زندگی، خطاهای گذشته، ایمان و 
خــشــم هــای بــی آلایــش خــویــش مــی نــگــرد، امــا جــان او، همانند 
“جنگ و صلح”، بر فراز موضوع اصلی اش به پرواز درمی آید.«)ص۱۲۹( 
همچنین، رولان معتقد است که تولستوی هیچ گاه با قلمی چنین 
توانا، شخصیتی را خلق نکرده است که شخصیت »نخلیودوف« را 

در رمان »رستاخیز«.
خاطرم هست که سال گذشته و در همین ستون، به معرفی  5
کسپرس«)نوشته اریک وینر، ترجمه شادی  کتاب خواندنی »سقراط ا
نیک رفعت، نشر گمان، ۱۴۰۰( پرداختیم که دربــاره اندیشه های 
ک روسو.  چهارده فیلسوف مهم تاریخ اندیشه بود، ازجمله ژان-ژا
در آنجا، آمده بود که چکیده اندیشه روسو را می توان در این دو 
جمله کوتاه خلاصه کرد: »طبیعت خوب است. جامعه بد است.« 
جــالــب اســت کــه رومـــن رولان نــیــز، در صــفــحــه۱۷۰ کــتــاب »زنــدگــی 
تولستوی«، آورده است: »روسو به خاطر مهر به طبیعت و، از آن طرف، 
کینه و نفرتش از جامعه امروزین، در اواخر عمر تولستوی، مورد 
توجه، علاقه و استناد او قرار می گیرد، به گونه ای که تولستوی می گوید: 
“آن چنان نوشته های روسو بر دل من می نشیند که گمان می برم 
خــودْ آن هــا را نوشته ام.”« به نظر حقیر، یکی از بخش هایی که 
کی طبیعت  به روشنی و زیبایی این اندیشه محوری روسو، یعنی پا
کی جامعه، را در آثار تولستوی نشان می دهد، صفحه نخست  و ناپا
همین رمان »رستاخیز« است. به این جملات توجه کنید: »درختان 
ک و معطر خود را می گسترانیدند.  توس و سفیدار، برگ های چسبنا
ک خورده خود هوا می دمیدند  درختان زیزفون در غنچه های چا
و آن ها را پرپشت و انبوه می ساختند. زاغ ها، گنجشک ها و کبوتران، 
همان گونه که معمول بهار است، با شورونشاط مشغول تدارک آشیانه 
بودند. ]...[ لیکن مردم، یعنی مردم بزرگ سال و بالغ، دائما کارشان 
این بود که هم خود و هم یکدیگر را فریب و آزار دهند. چیزی که مورد 
احترام و توجه آدمیان بود]بهار و زیبایی های طبیعت[ نبود، بلکه 
آن چــیــزی در نظر مـــردم ارزش و اهمیت داشـــت کــه خــود بــرای 

حکومت کردن و برتری جستن بر یکدیگر اختراع نموده بودند.«
6 »رستاخیز« سرشار است از فلسفه ورزی های تولستوی درباره 
مفاهیم بنیادینی که معمولا با پرسش هایی ساده اما عمیق)مشابه 
گر  آنچه کودکان پنج ساله می پرسند و انصافا پاسخ دادن به آن ها، ا
نگوییم ناممکن، بسیار دشوار است(، آغاز می شوند. به عنوان نمونه، 
بحث »مالکیت شخصی«، که ریشه بسیاری از دعوا و مرافعه ها در 
طول تاریخ بــوده اســت، یکی از مباحثی است که بارها در رمان 
موردتفلسُف قرار می گیرد. این جملات را از صفحه۳۹۵ نقل می کنم: 
»زمین نمی تواند ملک شخصی کسی باشد. زمین نیز، مانند آب، 
مانند هوا و مانند نور خورشید، نمی تواند موردخریدوفروش قرار 
گیرد. به نظر شما، چرا و چگونه یک انسان، هزاران سال پیش، به 
ذهنش رسید که دور زمینی را حصار بکشد و آن را ملک شخصی 

خود اعلام کند؟« جای فوکو خالی!
و در پایان، نکته ای درباره نام رمان که واژه ای است فارسی و  7
ــر مـــهـــری بــهــفــر، مـــؤلـــف دانــشــمــنــد  ــتـ ــانـــم دکـ بــســیــار کـــهـــن؛ خـ
ح یکایک ابیات«، در  »شاهنامه فردوسی: تصحیح انتقادی و شر
)»تو  ح بیت۱۴۶۷، داستان منوچهر دفتر دوم این اثر و حین شر
گــر رامــش  گفتی مگر روز انــجــامــش اســـت/ یکی رستخیز اســت 

اســـت«]ص۳۸۹[(، آورده اســت: »رستخیز:)اسم مرکب( 
که در زمان  رستاخیز؛ از: رست)
ساسانیان ristag تلفظ می شده، 
ــه( +  ــ ــا لاشـ ــه مــعــنــای جــســد یـ ب
که فعل امر است از مصدر  ( خیز
برخاستن(.« خواجه شیراز نیز 
این واژه را در بیتی تصویری به کار 
برده است: »پیاله بر کفنم بند تا 
/ به می ز دل ببرم  سحرگه حشر

هول روز رستاخیز.«

»رســتــاخــیــز«، نــوشــتــه لــف تالستوی، 

ترجمه اسکندر ذبیحیان، نشر توس، 
۱۳۹۳)چاپ دوم(، ۷۸۶صفحه.

یک هفته با نماینده های فرهنگی و ادبی مشهد

پـنـج  برگ از  کتاب
»شهرآرا« در هفته »کتاب و کتاب خوانی«، هر روز، یک 

نویسنده یا مترجم، یک کتاب، یک ناشر، یک کتاب فروشی و 
یک کتابخانه مشهد را معرفی می کند
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سَخُن گفتنش خوب و آوای نرم
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150 به چیزی که باشد مرا دسترس

به گیتی نیازت نیارم به کس]۱۲[

 ۱- نامه: کتاب. ۲- بُردم فراز: پیش بردم، نزدیک کردم. ۳- مهتر: بزرگ، بلندمرتبه. ۴- گردن‌فراز: سربلند، شریف. 
 ۵- گوهر: نژاد، اصل. ۶- بیدار: آگاه، کاردان. ۷- روشن‌روان: زیرک. ۸- خداوند: دارا، صاحب. ۹- رای: اندیشه.

 ۱۰- بَرگراید: برگزیند، بگراید،‌ میل کند. ۱۱- به من گفت: »من چه کاری باید بکنم که 
روح و روان تو به سخن)گفتن( بگراید؟« ۱۲- »تاآنجاکه در توانم باشد، به تو یاری 

می‌رسانم تا در جهان نیازمند هیچ‌کسی نشوی.«

برای شنیدن این ابیات، کد روبه رو را اسکن کنید:

علی باقریان

گوهر شاهوار ۳۰
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پویش ملی کتاب خوانی »نفس« به کار خود پایان داد

بررسی نقش کتاب در اصلاح باورهای مردم درباره فرزندآوری
مراسم اختتامیه و قرعه کشی پویش 

گزارش 
خبری

مــلــی کــتــاب خــوانــی »نــفــس«)نــجــات 
زندان سقط( و چهارمین جلسه  فر
کارگاه تربیت تسهیلگر کتاب خوانی 
بی کتاب خوانی(  بیت مر نوجوان)تر
هــمــراه بــا معرفی کتاب »دو جــان: خــرده روایــت هــای 
کتابخانه مرکزی  بـــــارداری«، پنجشنبه، ۲۴آبــــان ، در 
امام خمینی)ره( مشهد برگزار شد. این برنامه را مؤسسه 
کانون فرهنگی هنری  وح دانایی« و  فرهنگی هنری »ر
وحی با مشارکت معاونت فرهنگی اجتماعی  شهید ر
ــل کتابخانه های عمومی  شــهــرداری مشهد و اداره کـ

خراسان رضوی در مشهد برگزار کرد.

 zبازکردن گره های ذهنی با کتاب

کبر روحی،  در بخشی از مراسم، علی ا
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری 
»روح دانایی« و کانون فرهنگی هنری 
ح و توضیح  شهید روحـــی، در شــر
فعالیت های مؤسسه گفت: »این 
د  لگر ر بیستمین سا ، د ســســه مــؤ
فعالیت تخصصی کتاب خوانی خود، سومین سال 
فعالیت با محوریت فرزندآوری را آغاز کرده است. تلاش 

ما برطرف کردن گره های ذهنی به وسیله رسانه ای 
به نام کتاب در حــوزه فــرزنــدآوری، به عنوان یکی از 

معضلات مهم جامعه امروز است.«
عــضــو انــجــمــن کــتــابــخــانــه هــای عــمــومــی مشهد، 
همچنین، با اشاره به سومین رویداد »مشهد، شهر 
کتاب خوان ها« که طی آن ۱۷۰باشگاه کتاب خوانی با 
یکدیگر رقابت می کنند، منابع رویداد را چنین معرفی 
کرد: »کتاب های بخش نوجوان این رویــداد شامل 
مشاهیر خندان)فردوسی، رازی، ابوریحان بیرونی، 
ابوعلی سینا و فارابی(، پروفسور فوفو، محمدجواد 
و شمشیر ایلیا، مردم ایــران، و خمپاره های فاسد، 
مترسک مزرعه آتشین و ترکش ولگرد)سه اثر داوود 
امیریان(، و کتاب های بخش کودک آن شامل مسابقه 
کوفته پزی، زیرزمین بازی، عروسک کج و کوله و سه 

فندق گم شده)از آثار کلر ژوبرت( است.«

 zضرورت آگاهی مردان از مشکلات زنان

در ادامــه، زهــرا قدیانی، نویسنده 
کتاب »دو جان: خرده روایت های 
بــارداری«، با ارائه شرحی از زندگی 
خود، گفت: »یکی از اهداف من در 
کــتــاب، مسئله مهم  نــگــارش ایــن 

فرزندآوری و چالش های پیش روی آن بود. کتاب 
درباره بانوانی است که دوران بارداری خود را سپری 
که  می کنند؛ البته این موضوع موجب نمی شود 
که در آن به معضلات  کتاب را اثری زنانه بدانیم؛ چرا
و مشکلات دوران بــارداری پرداخته می شود که 

مردان نیز باید از آن مطلع باشند.«

 zریزه کاری ترویج کتاب و کتاب خوانی

احسان سیفی، رئیس اداره امور 
کـــتـــاب خـــوانـــی  کــتــابــخــانــه هــا و 
کتابخانه های عمومی  اداره کـــل 
ــوی و دبــیــر شــورای  ــان رض ــراس خ
کتاب سومین رویداد »مشهد، شهر 
کــتــاب خــوان هــا«، دیگر سخنران 
برنامه بود. او، در بخشی از سخنان خود، خطاب 
کتاب، گفت: »در انتخاب کتاب های  به مروجان 
مرتبط با حوزه کودک و نوجوان، بایست با فضای 
کلی کتاب آشنایی کامل داشته باشید؛ برای معرفی 
یک کتاب، هرچندکه آن را نخوانده باشید، باید به 
رویکرد آن در حوزه محتوایی و موضوعی احاطه 
پیدا کنید. در انتخاب کتاب، به بومی بودن محتوا 
ع آن هــم توجه داشــتــه باشید؛ ازجمله  و مــوضــو

ــوزه، معرفی محتوای  مشکلات اصلی در ایــن ح
هویت ساز است.«

 zکتاب خوانی؛ بهترین روش برای تغییر باورها

حجت الاسلام والمسلمین نصرا... 
پژمانفر، نماینده مــردم مشهد و 
کلات در مجلس شــورای اسلامی، 
نیز که یکی از دعوت شدگان این 
مراسم بود، در سخنانی، با ذکر یک 
خــاطــره از افـــزایـــش جــمــعــیــت در 
گــر  ــا، حــتــی ا ــان ه ــس ــای ان ــاورهـ ــه۵۰، گــفــت: »بـ ــ دهـ
غیرواقعی باشد، باعث پدیدآمدن یک رفتار و عادت 
گر به دنبال اصلاح رفتار هستیم،  در انسان می شود. ا
گر اعتقاد ما بر این  ابتدا باید باورها را تغییر دهیم. ا
بــاشــد کــه خــداونــد شــاهــد رفــتــار و کـــردار ماست، 
بــدون شــک، بسیاری از رفتارهای انسان اصلاح 
خواهد شد؛ و کتاب بهترین فرصت و مؤلفه برای 
تغییر نگرش ها و باورهاست. کتاب است که در روح، 
که افراد کتاب  اندیشه و نگاه فرد نفوذ می کند؛ چرا
را در مواقعی که تمرکز دارند، مطالعه می کنند. معتقد 
هستم که پایدارترین نظام فکری انسان به واسطه 

کتاب به وجود می آید.«

محبوبه عظیم زاده

در تقویم رسمی ما، از ۲۴آبان تا یک هفته پس از آن را به نام »هفته 

گزارش
کتاب و کتاب خوانی« نام گذاری کرده اند. به همین مناسبت، »شهرآرا« 
تصمیم گرفته است در روزهای باقی مانده از این هفته، هر روز، یک 
نویسنده یا مترجم، یک کتاب، یک ناشر، یک کتاب فروشی و یک 

کتابخانه مشهد را، هرچند مختصر، معرفی کند.
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